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مرگ اسطوره و خالق حماسه کولی

پای درس مورچه
ســلیمان نبــی )ع( در کنــار دریا نشســته بود 
که نگاهــش به مورچــه ای افتــاد. مورچه دانه 
گندمی را با خــود به طرف دریــا حمل می کرد. 
وقتی مورچه به نزدیک آب رسید، قورباغه ای 
ســرش را از دریــا بیــرون آورد و دهان را گشــود. 
مورچه به داخل دهان او وارد شــده و قورباغه 
دوباره به درون آب رفت. پس از چند لحظه بار 
دیگر سلیمان قورباغه را دید که سرش را از آب 
بیرون آورده و دهان را گشــوده اســت. مورچه 
از دهــان قورباغــه بیــرون آمــد، بــا ایــن تفاوت 
که ایــن بار دانه گنــدم را همراه خود نداشــت. 
ســلیمان مورچه را بــه حضور خــود طلبیده و 
چگونگی داستان را پرســید. مورچه در پاسخ 
گفت: »ای پیامبر خدا، در قعر این دریا سنگی 
تــو خالــی وجــود دارد که کــرم کوچکــی درون 
آن زندگی می کند. خداوند این کــرم را در آنجا 
آفریده و چون او نمی تواند از محل زندگی خود 
ج شــود من روزی او را حمل می کنم. این  خار
قورباغه نیز از سوی خداوند مامور است تا من 
را هــر روز به ســوی آن کرم حمل کنــد. او من را 
به کنار سوراخی که در آن سنگ است می برد 
و دهانش را به درگاه آن ســوراخ می گذارد. من 
از دهــان قورباغــه بیــرون آمــده، خــود را به آن 
کرم رســانده و دانه گنــدم را نــزدش می گذارم. 
ســپس بار دیگر به دهان قورباغــه باز می گردم 
و او مــن را بــه اینجــا بــر می گردانــد.« ســلیمان 
گنــدم را  کــه دانــه  از مورچــه پرســید: »وقتــی 
کــرم می بــری آیــا هرگــز ســخنی از او  بــرای آن 
شــنیده ای؟« مورچه پاســخ داد: »آری. هر بار 
که گندم را نزد او می گذارم می شنوم که با خود 
زمزمه می کند: ای خدایی که رزق و روزی من 
را درون ایــن ســنگ، در قعــر این دریــای فراخ 
فراموش نمی کنی، چگونه لطــف و رحمتت را 
نســبت به بندگان با ایمانت فراموش خواهی 

کرد.«

کامیون حمل آشغال 
کســی به سمت فرودگاه  روزی سوار بر یک تا
می رفتم. خودروی ما در خط عبوری صحیح 
قرار داشــت و ســرعت آن نیــز کاملا مجــاز بود. 
گهــان یــک خــودرو درســت جلــوی مــا در  نا
حرکتــی کامــلا غافلگیــر کننــده از جــای پــارک 
کســی محکــم ترمز  خــود بیرون آمــد. راننده تا
گرفــت. خــودرو سُــر خــورد و دقیقــاً بــه فاصله 
یکــی متوقــف شــد.  آن  از  چنــد ســانتی متر 
راننــده آن خودرو ســر خــود را از پنجــره بیرون 
کــرد بــه فریــاد زدن. امــا راننــده  آورد و شــروع 
کســی فقــط لبخنــد زد و بــرای آن شــخص  تا
به شــکلی دوســتانه دســت تــکان داد. بعد از 
کســی  این که دوباره به راه افتادیم از راننده تا
پرســیدم: »چــرا بــا آن مــرد چنیــن رفتــاری 
کردید؟ نزدیک بــود او با بی احتیاطی خودش 
خــودروی شــما را از بیــن ببــرد و هــر دوی ما را 
بــه بیمارســتان بفرســتد؟« در پاســخ بــه این 
کســی موضوعــی را برایــم  اعتــراض، راننــده تا
شــکافت که اینک مــن از آن با عنــوان »قانون 
کامیــون حمل آشــغال« یاد می کنــم. او گفت: 
بســیاری از افــراد ماننــد کامیون هــای حمــل 
کامی و خشم  آشغال هســتند. آنها سرشار از نا
در اطــراف می گردنــد. وقتــی زباله در شــکل نا 
امیدی در اعماق وجودشــان  تلنبار می شود، 
بــه جایی احتیــاج دارند تــا آن را تخلیه کنند و 
خب گاهی اوقات برای این کار شما را انتخاب 
می کننــد. بــه خودتــان نگیریــد. فقــط لبخند 
بزنیــد، دســت تــکان دهیــد، برایشــان آرزوی 
خیــر کنید و برویــد. زباله ها و آشــغال های آنها 
را نگیریــد و روی خانــواده و دوســتان خــود 
در ســرکار، منــزل و یــا حتــی افــراد غریبــه در 
خیابان ها نریزید. اجازه ندهید کامیون های 
حمل آشغال روز شــما را خراب کنند. کسانی 
کــه بــا شــما خــوب رفتــار می کننــد را دوســت 
داشــته باشــید و بــرای آنها کــه رفتار مناســبی 

ندارند دعا کنید.

شاهزاده خردگرا و هلندی فلسفه
388 ســال پیــش، برابــر بــا بیســت و چهــارم نوامبــر 1632 میــلادی، باروخ 
اســپینوزا، فیلســوف شــهیر هلنــدی در آمســتردام بــه دنیــا آمــد. اســپینوزا از 
بزرگتریــن خردگرایان فلســفه قرن هفدهــم و زمینه ســاز ظهور نقــد مذهبی و 
خ  همچنین عصر روشنگری در قرن هجدهم به شمار می رود. فیلسوف و مور
نامدار گئــورگ ویلهلــم فریدریش هگل، زمانــی درباره این فیلســوف هم عصر 
خود گفته بود: »شــما یا پیرو اسپینوزا هستید، یا اساســاً فیلسوف نیستید.« 
دســتاوردهای فلســفی و شــخصیت اخلاقــی اســپینوزا زمینه ســاز آن شــد تــا 

فیلسوف فرانسوی ژیل دلوز، او را »شاهزاده فلسفه« بنامد.
پدر مکزیکی هنر نقاشی روی دیوار

134 سال پیش، برابر با هشتم دســامبر 1886 میلادی، دیه گو ریورا، نقاش 
و دیوارنگار نامی مکزیکی و یکی از هنرمندان بزرگ قرن بیســتم در گواناخواتو 
بــه دنیــا آمــد. ریــورا یکــی از ســه پایه گــذار اصلــی جنبــش نقاشــی دیــواری در 
مکزیک اســت که یکــی از جریان هــای هنری مهم نیمه اول ســده بیســتم به 
شــمار می رود. ریورا بین ســال های 1930 تــا 1940 چندین »فرســکو« یا نقش 
دیواری بزرگ در ایالات متحده نقاشــی کــرد، که برخی از آن هــا مجادله انگیز 
شــدند. بعدها یکی از نقاشــی های بزرگ ریورا در نیویورک، که در آن سیمای 
کتبر، را نقــش کرده بــود، تخریب  ولادیمیــر لنیــن، رهبر انقــلاب کمونیســتی ا

شد.
پایان کار اسوالد به دست جک روبی

57 ســال پیــش، برابــر بــا بیســت و چهــارم نوامبــر 1963 میــلادی، جک 
کامل جیکــوب لئون رابنســتون، در راهروی طبقــه منفی یک  روبی با نــام 
کــه دو روز قبــل به  اداره پلیــس شــهر دالاس، لــی هــاروی اســوالد، مــردی 
گلوله کشــت.  اتهــام قتل جــان  اف. کندی دســتگیر شــده بود را بــه ضرب 
گاه  کارآ کــه دســتش به دســت جیــم لیویــل،  اســوالد در حالی کشــته شــد 
پلیــس دســتبند شــده و در حــال انتقال بــه زنــدان عمومی شــهر بود. جك 
که همــان لحظه دســتگیر شــد. او قبلا در  روبی صاحــب یك بار شــبانه بود 
که بعدا بــه دالاس نقل  کار می کرد  گانگســتر معــروف  کاپون  گو با آل  شــیکا

کرده بود. مکان و بار تاسیس 
بنیان گذارنخستین مدرسه ناشنوایان

54 ســال پیش، برابر با چهارم آذر 1345 خورشــیدی، میرزا جبار عسگرزاده 
معــروف بــه جبــار باغچه بــان، بنیان گــذار نخســتین کودکســتان و نخســتین 
مدرســه ناشــنوایان ایران درگذشــت. میرزا جبار عسگرزاده به ســال 1264 در 
شــهر ایروان پایتخت کنونی جمهوری ارمنســتان به دنیا آمد. جــد او از مردم 
آذربایجــان بود. او ابتدا در تبریز کودکســتانی را تحت عنــوان »باغچه اطفال« 
دایــر کــرد و بــه همــان خاطــر خــود را باغچه بــان نامید. او نخســتین مدرســه 

ناشنوایان را در سال 1303 در تبریز دایر کرد. 

29 ســال پیــش، برابــر بــا بیســت و چهــارم نوامبــر 1991 میــلادی، فردی 
ک  مرکوری، آهنگســاز بریتانیایی، خواننده و ترانه نویس گروه موسیقی را
»کوئین« بر اثر ذات الریه ناشــی از ابتــلا به بیماری ایدز درگذشــت. مرکوری 
با نــام اصلی فرخ بلســارا، از پارســیان هنــد )زرتشــتیان ایرانی تبــار( بود که 
دوره نوجوانــی خــود را در زنگبار و همچنین هندوســتان گذرانــد. برخی از 
ترانه های موفق گروه کوئین از جمله »حماسه کولی«، »الان جلومو نگیر« 
و »مــا قهرمانیم« نــام مرکوری را بــه عنوان ترانه نویــس بر روی خــود دارند. 
در ســال 2002، در نظرســنجی بی بی ســی تحــت عنــوان انتخــاب یکصــد 
بریتانیایی شــهیر، مرکوری در جایگاه پنجاه و هشــتم قرار گرفت. مرکوری 
برای 4 ســال بیماری اش را از علاقه مندانش مخفی کرده بود اما سرانجام 
ضعف جسمانی ناشــی از بیماری و عدم برگزاری تورهای موسیقی توسط 
کوئین موجب شد شایعات رنگ واقعیت به خود بگیرند. او 23 نوامبر 1991 
یعنی فقط 24 ســاعت پیش از مرگ از طریق منیجر کوئین ابتلای خود به 

بیماری ایدز را تایید کرد. مرکوری هنگام مرگ 45 سال داشت.  

کلاســیک فکــر  بــه موســیقی  هیچ کــس نمی توانــد 
کنــد و نــام ولفانــگ آمادئــوس موتــزارت در ذهنــش 
طنین انــداز نشــود. موتــزارت در زندگــی کوتــاه خــود 
بیــش از 600 قطعــه موســیقی بــرای اپــرا، ســمفونی، 
کُــر آفریــد و یــک  کنســرتو، مجلســی، ســونات و گــروه 
پنجــم دســامبر 1791  نیمــه شــب  از  پــس  ســاعت 

میلادی در 35 سالگی درگذشت.
  پدر و مادر موتزارت تولد او را یک معجزه می دانستند. 
وقتــی موتــزارت در 27 ژانویــه 1756 متولد شــد، از نظر 
اندازه و وزن کمبودهایی داشــت، طوری که هیچ کس 

حتی فکرش را هم نمی کرد که زنده بماند!
 بســیاری از هنرمنــدان و موســیقی دانان مشــهور 
چپ دســت بودنــد و موتزارت هــم یکی از آن هــا بود. 
او می توانست چندین ساز را با مهارت کامل بنوازد. 
موتــزارت در کودکی ویولن را آموخــت و بعدها پیانو و 

ارگ را یاد گرفت.

 موتزارت نخستین سمفونی اش را در سال 1767 به 
پایان رســاند. موتزارت در این ســال بیشــتر از 11 ســال 
نداشــت. اجرای زنده این ســمفونی یک سال بعد به 
روی صحنه رفت. موتزارت در این دوره از زندگی اش، 

نبوغش را به عنوان یک کودک تثبیت کرد.
 موتزارت بیشــتر اوقات با مشــکلات اقتصادی دســت 
 و پنجــه نرم می کــرد. او علی رغم شــهرت بســیاری که از 
کثر اوقات بی پول بود.  آغاز کار موسیقی خود داشت، ا
موتزارت درآمد زیادی داشــت اما به دلیل شیوه زندگی 
مجللش، خود و همسرش )کنستانز( را تحت فشارهای 
سنگینی قرار می داد، طوری که، موتزارت در سال های 
پایانــی زندگــی اش مجبور شــد وام های زیــادی بگیرد.
 موتــزارت در تمــام لحظــات حیــات بــرای موســیقی 
زندگــی می کرد اما بــرای بســیاری از کارهــای دیگر هم 
وقــت می گذاشــت. یکــی از ســرگرمی  های موتــزارت 
بیلیــارد بــود. او هم چنین چندیــن حیــوان خانگی از 

جمله قناری، ســار، ســگ و اسب نیز داشــت. او حتی 
کــرد و از  کســپاری برگــزار  بــرای »ســار«ش، مراســم خا

مهمانان درخواست کرد تا با لباس عزاداری بیایند. 
 موتــزارت آخریــن ســمفونی اش را در ســال 1788 
کــه بیــن مــردم بــه »ســمفونی  نوشــت. ســمفونی 41 
ژوپیتر« معروف اســت، آخرین ســمفونی اوست. این 
نام توســط موتزارت انتخاب نشــده و بعد از مرگ او به 

این سمفونی نسبت داده شده است.
 هیچ کــس دلیــل مــرگ موتــزارت را نمی دانــد. تنهــا 
کــه او در اثــر  کــه همــه می داننــد ایــن اســت  چیــزی 
بیمــاری درگذشــته و پیــش از مرگــش، علائمــی مثــل 
تــب شــدید داشــته اســت.  تــورم، اســتفراغ و  درد، 
بعضی هــا معتقدند موتــزارت بــه آنفلوآنزا مبتلا شــده 
بــود و بعضی دیگــر معتقدنــد بدخواهــان او را با جیوه 

مسموم کردند.
برگردان از فکت نت- مترجم: فاطمه کرمی

نخستین تصویر ثبت شده از »پینوکیو«-  1883 
194 ســال پیش، برابر با بیســت و چهارم نوامبر 1826 میلادی، کارلو لورنزینی )با نام مستعار 
کارلو کلودی(، نویســنده ایتالیایی و خالق داستان مشــهور »ماجراهای پینوکیو« در فلورانس 
به دنیا آمد. کلودی داســتان عروسک چوبی یا »پینوکیو« را نخستین بار در سال 1881 در یک 
مجله مخصوص کودکان منتشــر کرد. »ماجراهای پینوکیو« منهای شهرت جهانی و تبدیل 

شدن به فیلم و سریال و انیمیشن، سال هاست که در مدارس ایتالیا تدریس می شود. 
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کوی فراموشان
مــرا گر یار بنوازد، زهــی دولت زهی دولت/وگر درمان من ســازد، زهــی دولت زهی دولت
گــه/ز رخ برقع برانــدازد، زهی دولــت زهی دولت ور از لطــف و کرم یــک ره درآیــد از درم نا
دل زار مــن پر غم نبوده یــک نفس خرم/گــر از محنت بپــردازد، زهی دولــت زهی دولت
فراق یار بی رحمت مــرا در بوته زحمت/گــر از این بیش نگدازد، زهــی دولت زهی دولت
چنینــم زار نگــذارد ، بــه تیماریــم یــاد آرد/ورم از لطــف بنــوازد، زهــی دولت زهــی دولت
ور از کوی فراموشــان فراقش رخت بربندد/وصالــش رخت در بازد، زهــی دولت زهی دولت
و گــر با لطف خود گوید: عراقی را بده کامی/که جان خســته دربازد، زهــی دولت زهی دولت
عراقی

دل دمساز
در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست/مست از مِی و می خواران از نرگس مستش مست
پســت صنوبــر  بــالای  او  بلنــد  قــد  پیــدا/وز  نــو  مَــه  شــکل  او  ســمند  نعــل  در 
آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست/وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست
شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست/و افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست
گر غالیه خوش بو شد در گیسوی او پیچید/ور وسمه کمانکش گشت در ابروی او پیوست
بــازآی کــه بازآیــد عمــر شــده حافظ/هــر چنــد کــه نایــد بــاز تیــری کــه بشــد از شســت
حافظ


